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  اشاره

هـاي   هـا و مصـيبت   فتنـه  كوشيده نيسـت كـه اين ـ  پي گرامي! بر شما  خواننده
ــادي،  ــلامي زي ــت اس ــم     ام ــي از مه ــايد يك ــت؛ ش ــه اس ــرين  را دربرگرفت ت
بســامان امـت اســلامي در عصــر حاضــر، گســترش  هــاي وضــعيت نا خاسـتگاه 

ــد ــات و چن ــتگي اختلاف ــه  دس ــي آن جبه ــلمانان و در پ ــاي مس ــري ه ــا و  گي ه
هاي گوناگون درميان آنان باشـد. پيامـد وجـود اختلافـات، باعـث       بندي دسته

چـون: اهـل سـنت و جماعـت، شـيعيان       هـايي هـم   شده تا ايـن امـت بـه دسـته    
هـاي   چنـين گـروه   تقسـيم شـوند؛ هـم    …امامي، اسماعيليان، خوارج و دوازده

اند.  وجود آمده ها به هاي گوناگون از هر يك از اين فرقه ديگري با باورداشت
پارچگي امت اسلامي، ضـرورتي   رو امروزه تلاش براي وحدت و يك از اين

هـاي   گريزناپذير گشته و اين وظيفـه را فـراروي عالمـان و انديشـمندان فرقـه     
هـاي مرامـي    ه اسلام را بدور از تعصب و وابستگيمختلف نهاده تا بكوشند ك

ي  بسته و خشك، بشناسند و آن را به ديگران معرفي نمايند. متأسفانه در پهنـه 
ي الهي، به ريسمان محكم و  كه مسلمانان، بنا بر فرموده اختلافات، پيش از آن

پـارچگي،   هـاي نـاب اسـلام درآويزنـد و در راسـتاي يـك       ناگسستني آمـوزه 
ي  بهكرد وضع موجود خود گام بردارند، فرهنگ گفتگو و مناقشـه اصلاح و 

چه بر آن نام تحقيق و پژوهش علمـي   اند و حتي در آن  علمي را از دست داده
غرضي را پيشـه نكـرده، تمـام سـعي خـود را در       نهند نيز، راه انصاف و بي مي

در  دهند؛ بنـابراين  راستاي تخريب انديشه، مكتب و ديدگاه مخالف، قرار مي
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تـر نمايـان    ورزي با مخالفان و دگرانديشـان بـيش   ها، بعد كينه ها و نوشته گفته
  ي علمي و پژوهشي. است تا جنبه

داشت اصل گفتگـو و   اي است كه با گرامي چه پيش رو داريد، مقاله آن
هاي ديني  احترام به دگرانديشان، كوشيده است تا در راستاي بازنگري كتاب

البلاغه داشـته باشـد. سـعي مـا، در      ها، بازنگاهي به نهجو تقريب و تعديل باور
ي اصـول نقـد و    اين نوشتار بر ايـن بـوده تـا بـدور از تعصـب و تنهـا بـر پايـه        

البلاغه را مورد بررسي قرار دهيم؛  هاي نهج اي از مطالب و داده پژوهش، پاره
هرچند كه ممكن است در مـواردي  –ي علمي را  چراكه ما، گفتمان و مباحثه

دانـيم و   هـا مـي   كار عملي تقريـب باورداشـت   تنها راه -ه ناخرسندي بينجامدب
و بـدبيني را از طريـق تحقيـق و پـژوهش      انديشـي  معتقديم كه بايد غبـار كـج  

بزداييم و توان علمي و عملي امت را در برابر موج تهاجم فرهنگي و تبليغاتي 
مي بـا توجـه بـه    سان امت اسـلا  دشمنان اسلام و مسلمانان گرد آوريم تا بدين

هـاي   جـاي درگيـري   هاي ناب و خالص آيين حق و راسـتين اسـلام، بـه    داشته
هـا و   ي انديشـه  كـردي مـؤثر در عرصـه    فكري و عملـي در ميـان خـود، روي   

ــي    داد رخ ــار م ــد. انتظ ــته باش ــاني داش ــاي جه ــده ه ــي، از  رود: خوانن ي گرام
چنين پـيش   اله و همي تمام مطالب اين مق داوري بپرهيزد و قبل از مطالعه پيش

  از هرگونه پژوهش آگاهانه، به قضاوت ننشيند.



  ديباچه

  الحمد الله وحده والصلاة السلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم:
و خاندان پاكش را بر  �خدا ي مسلمانان، واجب است كه رسول بر همه
 ؛ هـر مسـلماني بايـد بـه    هاي ديني و بدور از غلو، دوست بدارنـد  اساس سنجه

آمده،  �چه در كتاب و سنت صحيح، پيرامون فضايل خاندان پيامبر اكرم آن
بـه مـا    �خـدا  اساس بپرهيزد. رسول درآويزد و از پذيرش روايات دروغ و بي

بـر محمـد و    -گـاه عبـادت   تـرين تجلـي   بـزرگ -اند كه در نماز آموزش داده
گي چه در روايتي صـحيح، بـه چگـون    خاندانش، درود و سلام بفرستيم. چنان

على  اللهم صل على محمد وصلوات بر پيامبر و خاندانش، اشاره شده است: (
 على آل إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد و     آل محمد كما صليت على إبراهيم و

علـى آل   على آل محمد كمـا باركـت علـى إبـراهيم و     بارك على محمد و
  1)إبراهيم إنك حميد مجيد

  عقل تنعم

ست الهي كه انسان را بـر حيوانـات،    شيبرخورداري انسان از نعمت عقل، ده
اي براي مكلف قرار گـرفتن موجـود برتـر شـده      فزوني و برتري داده و زمينه

اسـت. خــداي متعــال، خردمنــدان را در كتــاب جاويــدش، ســتوده و فرمــوده  
 ـوا إِابأنَ ا ووهديعب نْأَ وتاغُوا الطَّبنَتَاج ذينَالَّ و�است:  ـلَ ى االلهِلَ هالْ مـب  رى شْ

                                                 
  ).٦٣٥٧ي( روايت بخاري، حديث شماره ١
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 و االلهُ ماهده ذينَالَّ أولئك هنَسحأَ ونَعبِتَّيفَ لَوقَالْ ونَعمتَسي ينَذلَّا ����ادبعرْشِّبفَ
ـ أولئك  كسـاني كـه از   «يعنـي:   ]18و17ي آيـه -ي زمـر  [سـوره  �والألبـابِ م أولُه

گزيننـد و (بـا توبـه و اسـتغفار) بـه سـوي خـدا بـاز          عبادت طاغوت دوري مي
د؛ ايشان را بشارت باد (بـه پـاداش عظـيم خداونـدي). مـژده بـده بـه        گردن مي

دهنـد و از نيكـوترين    ي سخنان گوش فرا مـي  بندگانم؛ آن كساني كه به همه
هـا،   نمايند. آنان، كساني هستند كه خدا، هدايتشان كرده و ايـن  آن پيروي مي

  »واقعاً خردمندند.

رود؛  شـمار مـي   احكام به از ديدگاه شيعيان، عقل، يكي از منابع استنباط
[ي تشـريع   اصول چهارگانـه «گويد:  الدين عاملي ملقب به شهيد ثاني، مي زين

  2»در نزد شيعه] عبارتند از: كتاب، سنت، اجماع و عقل.

 نســبت داده شــده كــه: �خــدا در اصــول كــافي، ايــن گفتــه بــه رســول
ول كافي در اص 3»خداوند، هيچ چيزي بهتر از عقل، به بندگانش نداده است.«

امروز، چه حجتي، بـر  «سكيت از امام رضا پرسيد:  چنين آمده است كه ابن هم
 العقل تعرف به الصادق على االله فتصدقه وامام رضا فرمود: (» خلق خداست؟

گـوي بـر خـدا را     عقـل كـه بـا آن، راسـت    «) يعنـي:  .الكاذب على االله فتكذبه

                                                 
  ٦٢/ ص٣الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقيه، ج ٢
  .١٢ص  ١اصول كافي، از محمد بن يعقوب كليني، ج ٣
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بنـدد،   دروغ مـي گـويي را كـه بـر خـدا      بازشناسي و تصـديقش كنـي و دروغ  
  4»تشخيص دهي وتكذيبش نمايي.

كـار بنـديم و از خودسـري و     ي خـود را بـه   بنابراين بايد عقل و انديشـه 
هاي ما، ايـن اسـت كـه     ترين كاستي پنداري بپرهيزيم. يكي از بزرگ خودبس

چه از دين و دانش  گيريم و آن انديشي، بر پژوهندگان، خرده مي افزون بر كم
كنيم: موضـعي پژوهشـي در قبـال     رو پيشنهاد مي . از اينداريم، موروثي است

  پذيرش يا عدم پذيرش مطالب اين مقاله داشته باشيد.

                                                 
  .٨١ص ١مستدرك الوسائل ج ٤



  البلاغه از نگاه شيعيان نهج

در كتابي كه بـه نـام    5الغطا ي شيعه به نام هادي كاشف يكي از علماي برجسته
چه كـه علامـه    البلاغه يا آن نگاشته، چنين نوشته است: نهج البلاغه مستدرك نهج

ــده، از ســخنان مولايمــان اميرالمــؤمنين و از    ابوالحســن محمــد رضــا، برگزي
افزايــد:  وي، مــي.» …باشــد هــاي اســلامي مــي تــرين و والاتــرين كتــاب مهــم

سـت؛   كس كه خواهان نور و روشـنايي  ست براي هر آن البلاغه،] نوري نهج«[
كه بـه   براي آنست  ست كه به آن درآويزد؛ دليل و برهاني بخش كسي نجات

وي،  6»سـت كـه در آن بينديشـد.    آن اعتماد و اطمينان نمايد و بيدارگر كسي
چـه   البلاغه، بر اين باوريم كه تمـام آن  ي نهج ما، درباره«چنين گفته است:  هم

چـون   هم -ها، وصايا، حكَم و آداب ها، نامه اعم از خطبه-البلاغه آمده در نهج
هـاي معتبـر روايـي و در     بيتش در كتـاب  اهلست كه از پيامبر(ص) و  رواياتي

  7»هاي حاوي احاديث صحيح، آمده است. كتاب

  ها البلاغه از نگاه سنيّ نهج

البلاغه  نهج«البلاغه، چنين گفته است:  ي نهج سنت، درباره يكي از علماي اهل
البلاغـه،   را شريف رضي، نگاشت و برادرش مرتضـي، او را در نگـارش نهـج   

                                                 
  .ق زيسته است. هـ١٣٦١تا ١٢٨٩هاي هادي بن عباس كاشف الغطاء، در سال ٥
  .٥مستدرك ج البلاغه، صي  ر.ك: مقدمه ٦
  .١٩١الغطا، ص مستدرك ج البلاغه، هادي كاشف ٧
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هـا،   ترتيب بود كه: آن البلاغه بدين دو، در نگارش نهج اينياري رساند. روش 
هـايي از   شده از اميرالمؤمنين را آورده و سپس نوشته اي كوتاه و روايت خطبه

چـه در   بيسـتم آن  دهـم يـا بلكـه يـك     . تنهـا يـك  …افزودنـد  خود بـر آن مـي  
يـه،  باشد و بق مي �طالب ابي هاي اميرالمؤمنين علي بن البلاغه آمده، گفته نهج

  8»هاي رضي و مرتضي است. ها و افزوده گفته

باشد؛  البلاغه مي ي نهج چنين گفته شده كه: شريف مرتضي، نگارنده هم
ي زماني  رو فاصله هـ.ق وفات نموده است؛ از اين436شريف مرتضي در سال 

ــج   ــدآوران نه ــان پدي ــادي مي ــي  زي ــرت عل ــه و حض ــود دارد و  �البلاغ وج
همـه   گيـرد كـه: بـا وجـود ايـن      بررسـي قـرار مـي    سان، اين نكته درخور بدين 

طـور مسـتقيم و    ي زماني، شريف رضي و شريف مرتضـي، چگونـه بـه    فاصله
  اند؟! پرداخته �طالب بن ابي ي سند، به روايت از اميرالمؤمنين علي بدون ارائه

ي  ي اين مقاله را بر اساس پندار اهـل تشـيع دربـاره    مايه هر حال درون به
ي حضـرت علـي نيـز     كنيم؛ باورداشت شـيعيان دربـاره   توار ميالبلاغه، اس نهج

واضح است. حضرت علي از ديدگاه شـيعيان، امـام معصـومي هسـتند كـه از      
ست كه طاعتش  تشيع، امامي در باور اهل �اند؛ علي خطا و نسيان، بدور بوده

                                                 
  .٥٨ي عبدالعزير دهلوي، ص مختصر تحفه اثني عشريه، نوشته ٨
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ي پيش رويتان، تناقضـات   باشد. در پژوهه سان اطاعت از خداي متعال، مي هم
  گيرد. هاي شيعه، مورد بررسي قرار مي و برخي از باورداشت 9بلاغهال نهج

  البلاغه خلافت و امامت در نهج

باشـد،   �گـر امامـت حضـرت علـي     پرسند: نص صريحي كه بيـان  ها مي سني
گويند: تمام موارد استدلالي شيعيان در اين موضوع،  كجاست؟ اهل سنت مي

هـر حـال اگـر امامـت      ت؛ بـه برگرفته از برداشت و قرائت آنان از نصوص اس ـ
، بنا بـر نـص ثابـت بـوده، پـس چـرا خـود ايشـان، امامـت را          �حضرت علي

چنـين آيـا عـدم پـذيرش امامـت، بـراي امـام منصـوب و          نپذيرفته است؟ هـم 
معصوم، روا بوده است؛ اين موضوع را بـه ترتيـب زيـر مـورد كنكـاش قـرار       

  دهيم: مي

آمده كه ايشـان پـس از    �اي از حضرت علي البلاغه، خطبه در نهج  -1
كـه مـردم، بـراي بيعـت بـه حضـورش رفتنـد،         و پس از آن �شهادت عثمان

التمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمـرا لـه وجـوه وألـوان، لا      دعوني و(فرمود: 
 إن تركتمـوني فأنـا كأحـدكم و    و…لا تثبت عليه العقـول  تقوم له القلوب و

                                                 
شرح: محمد عبده بـوده اسـت؛ علامـه     البلاغه به منبع و مرجع اصلي ما در اين پژوهش، ج ٩

البلاغه، قلمداد كرده و  البلاغه را نشاني از اهميت ج ي محمد عبده بر جنگار الغطا، شرح كاشف

باشد كه در قالب جملاتي  البلاغه، علامه محمد عبده مي ترين شارحان ج از برجسته«گفته است: 

الغطـا،   البلاغه، از هادي كاشـف  نگا: مستدرك ج» البلاغه پرداخته است. كوتاه به شرح ج

  .١٩٢ص



  9     البلاغه پژوهشي در نهج
   

    

لكم وزيرا خير لكم منـي   أنا و أطوعكم لمن وليتموه أمركم لعلي أسمعكم و
مرا واگذاريد و در جسـتجوي كـس ديگـري برآييـد؛ مـا، بـا       «يعني:  10)أميرا

هـا و   گر و چنـدچهره اسـت؛ امـري كـه دل      ايم كه فتنه چنان امري روبرو شده
اگـر مـرا   «جـا كـه فرمـود:     تـا آن » مانـد.  ها، بـر آن پايـدار و اسـتوار نمـي     عقل

بود و شايد از شما، نسبت به كسي كه  واگذاريد، همانند يكي از شما خواهم
شـنوتر باشـم. اگـر مـن، وزيـر و       تر و حرف نماييد، مطيع او را كارگزارتان مي

  »مشاورتان باشم، براي شما بهتر از اين است كه امير و كاردارتان باشم.

چگونـه   �بنابراين جاي بسي شگفت و تعجب است كه حضرت علـي 
ي خـودش و يـازده    ان، نصي الهـي دربـاره  امامتي را كه بنا بر باورداشت شيعي

چه كليني، در اصول كافي آورده است:  فرزند پس از او بود، نپذيرفت؟ چنان
إن الإمامة عهد من االله عـز وجـل معهـود    «السلام گفته است:  (ابوعبداالله عليه

امامـت،  «يعنـي:  » لرجال مسمين ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون بعـده 
است. براي امـام روا نيسـت كـه       اي ا براي مردان برگزيدهپيماني از سوي خد

شـود   اينك اين پرسش مطرح مي11»امام پس از خود را از اين حق، باز بدارد.
عنوان امام، بگويد: مرا رهـا كنيـد و در پـي     به �كه چگونه امكان دارد، علي

ي عصـمت   كس ديگري برآييـد؟! اصـلاً بـا نظرداشـت بـاور شـيعيان دربـاره       

                                                 
  شرح محمد عبده، انتشارات دار الأندلس. ١٧٨،١٧٩، ص٩٢ي  البلاغة، خطبهج  ١٠
  . ٢٧٨، ص ١اصول كافي، از محمد بن يعقوب كليني، ج ١١
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دهنـد كـه    محبت وافري كه به ايشان دارند، آيا به خود جرأت مـي  و �علي
از  �كار بدانند؟! علي خاطر عدم پذيرش خلافت و امامت، گنه را به �علي

بـردار خـدا    رود؛ او، فرمـان  شمار مي ترين صحابه به سنت، از برجسته نگاه اهل
، در اين �كرد علي و روي  چه از فرموده بود و به او نويد بهشت داده شد. آن

آيد، اين است كه ايشان، خلافت را براي كسي غيـر از خـود نيـز     خطبه برمي
اگـر در  «رو به اين نكته تصريح كـرده اسـت كـه:     دانسته است؛ از اين روا مي

اسـت   مقام شهروندي و در خدمت خليفه و كاردار مسلمانان باشم، بهتر از آن
البلاغه با  ي نهج در اين خطبه �ي علي رو فرموده از اين» كه امام و امير شوم.

  گيرد. باور شيعه، در تعارض قرار مي

بـه طلحـه و زبيـر     �البلاغه آمـده اسـت كـه حضـرت علـي      در نهج -2
لا فـي الولايـة    واالله ما كانت لي في الخلافة رغبـة و (عنهما فرمود:  االله رضي

د خـدا سـوگن   بـه «يعنـي:   12)حملتموني عليها لكنكم دعوتموني إليها و إربة و
گاه آرزومند ولايت نبـودم؛ امـا    كه من، هيچ رغبتي به خلافت نداشتم و هيچ

  »شما، مرا به خلافت و ولايت فرا خوانديد و مرا به پذيرش آن واداشتيد.

 �آيد كه آيا درست است: كسي، علـي  وجود مي اينك اين پرسش، به
هـيچ  در حالي امام بدانـد كـه خـود علـي،      -به گمان خود-را بنا بر نص الهي

رغبتي به خلافـت و امامـت نداشـته اسـت؟! آيـا غيـر از ايـن اسـت كـه اگـر           
، بنا بر نص الهي امام بود، ديگر برايش روا نبود كه از پذيرش امامـت  �علي

                                                 
  ، شرح محمد عبده.٣٩٧ج البلاغه، ص  ١٢
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و خلافت، سر باز زند؟ اين، در حالي است كه برخي از شيعيان، انكار امامت 
 13ف بـه شـيخ صـدوق   ي قمي معـرو  بابويه چه ابن دانند..! چنان علي را كفر مي

طالب و يا امامت امامان  كسي كه امامت اميرالمؤمنين علي بن ابي«گفته است: 
پس از او را انكار نمايد، همانند كسـي اسـت كـه تمـام انبيـا را انكـار نمـوده        

چنين ما، بر اين باوريم كه هر كس، امامـت اميرالمـؤمنين علـي بـن      است؛ هم
ي از امامـان پـس از او را انكـار نمايـد،     طالب را بپذيرد و در عين حال يك ابي
االله عليه و  سان كسي است كه تمام پيامبران را پذيرفته و نبوت محمد صلي هم

طوسي نيـز بـه ايـن نكتـه تصـريح كـرده و        14»آله و سلم را انكار كرده است.
گونـه كـه عـدم پـذيرش      عدم پذيرش امامت، كفر اسـت؛ همـان  «گفته است: 

  15»دوي اين موارد، در يك تراز قرار دارند.نبوت، كفر است؛ زيرا هر 

بسـطتم يـدي    (والبلاغه از زبان حضرت علـي آمـده اسـت:     در نهج -3
مددتموها فقبضتها ثم تداككتم علي تداك الهيم على حياضها يوم  فكففتها و

بسـتم؛   كرديد و من، دستم را مـي  دستم را براي بيعت، باز مي«يعني:  16)وردها

                                                 
هاي  نام شيعه كه در قم زاده شد و در ري درگذشت؛ كتاب محمد بن علي قمي، از علماي به ١٣

هاي شـيعيان در   ترين كتاب تاب (من لايحضره الفقيه) كه يكي از بزرگزيادي دارد؛ از جمله: ك

  موضوع علم حديث است.
  .١١١الاعتقادات از قمي، ص١٤
  .٨/٣٦٨؛ بحار الانوار ٤/١٣١تلخيص الشافي، ١٥
  . ٤٣٠ج البلاغة شرح محمد عبده ص ١٦
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گـرفتم و سـپس    كشـيديد و مـن، آن را مـي    خـود مـي   شما، دستم را به سـوي 
» برند، به سوي من شتافتيد. همانند شتران تشنه كه به سوي آبشخور، هجوم مي

داري امـور   از پـذيرش امامـت و عهـده    �كـه علـي   اين، دليلي است بـر ايـن  
  مسلمانان، گريزان بوده است.

يـان  آمده است كـه بـه ب   �البلاغه، گفتاري از حضرت علي در نهج –4
سلمنا الله أمره  رضينا عن االله قضائه، و: (پردازد ي خلافت و امامت، مي مسأله

 17)... فنظرت في أمري فإذا طاعتي سبقت بيعتي إذ الميثاق في عنقي لغيـري 
ــي:  ــته «يعن ــه خواس ــدا      ب ــه خ ــي را ب ــر اله ــتيم و ام ــند هس ــي، خرس ــاي اله ه

بـه ايـن نتيجـه    . من، در كار خودم نگريسـتم و (پـس از انديشـه    …سپاريم مي
شنوي خود نسبت به بيعت،  ي اطاعت و حرف رسيدم كه) بايد بر اساس پيشينه

  »اي غير از من، بر گردن من است. عمل بكنم كه بستن ميثاق با خليفه

ي بـه خلافـت رسـيدن     كاملاً روشن است كه علي به تقدير الهي درباره
ي  زنـي دربـاره   رو چـه جـايي بـراي چانـه     خرسند بوده است؛ از اين �ابوبكر

امامت و خلافت نصَبي حضـرت علـي وجـود دارد؟ البتـه برخـي از شـارحان       
را چنـين توجيـه نماينـد كـه ايـن       �اند تـا سـكوت علـي    البلاغه كوشيده نهج

اند: اگر  بوده كه به او دستور داده �، ناشي از سفارش پيامبر�كرد علي روي
! اولاً بايـد سـند و   ريـزي انجاميـد، سـكوت كـن..     تعيين امير به جدال و خـون 

                                                 
لاغة، شـرح  تحقيق: صبحي الصالح؛ ج الب / چاپ بيروت به٣٧ي  ، خطبه٨١ج البلاغة، ص١٧

  .٩٦-٩٥محمد عبده، ص 
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اسـت   �ي پيامبر دليلي براي اثبات درستي اين گفتار آورد كه آيا واقعاً گفته
بيعت علي با ابوبكر؟ افزون بر اين چه توجيهي  هتوجي يا سخني خودساخته در

ي ابوعبداالله [معصوم!] داشت كـه   ي تناقض اين روايت با گفته توان درباره مي
  تر بيان شد؟ پيش

 �با ابـوبكر صـديق   �ر تاريخ، حقيقت بيعت علي مرتضيبازنگاهي د
ن و انصـار،  اگويد: مهـاجر  الهدي) ميكند. علي بحراني در (منار  را نمايان مي

نيز با ديدن اين صحنه، پيش رفـت   -السلام عليه-با ابوبكر بيعت كردند و علي
تـار،  و با ابوبكر بيعت كرد؛ شايد كسي، اين را از روي تقيه بداند؛ اما ايـن گف 

ي مسلمانان بـود   از زبان علي و در زماني ايراد شد كه او، امير مؤمنان و خليفه
دادهاي گذشته بپردازد  و ديگر دليلي نداشت كه از روي تقيه به يادآوري رخ

باره  در اين �ظاهر سخني بگويد كه بر خلاف نهانش باشد. خود علي و يا به
نهضـت فـي تلـك     بايعته وفمشيت عند ذلك إلى أبى بكر ففرموده است: (

اقتصـد   قـارب و  يسـر و  فتولى أبـوبكر تلـك الأمـور فسـدد و    …الأحداث
سـوي   در آن هنگام بـه «يعني:  )أطعته فيما أطاع االله جاهدا فصحبته مناصحا و

ابـوبكر   …كـار شـدم   بـه   ابوبكر رفتم؛ با او بيعت كردم و در آن كارها، دست
ي امـور برآمـد و در    امـل از عهـده  راستي و بـا تـوان ك   دار امور شد و به عهده
ــه اداره ــور، ميان ــن  ي ام ــدال نمــود؛ از اي ــوص و   روي و اعت ــا خل ــز ب رو مــن ني
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بـرداري از او در   خيرخواهي، همراهش شدم و تمام تلاش خـود را در فرمـان  
  18»كار بستم. ي اطاعت از خدا كرد، به چه كه در پهنه آن

اين است كه گروهـي از   علي، همواره در كنار ابوبكر بود. تاريخ، گواه
مرتدان و سران قبايل مرتد، براي مذاكره به مدينه رفتند تا بلكـه خليفـه را در   
مورد نگرفتن زكـات، قـانع كننـد. نماينـدگان قبايـل، مسـلمانان را در مدينـه        

تعداد ديدند و به همين خاطر گمان كردنـد كـه بهتـرين فرصـت      اندك و كم
سره كنند  دينه، كار اسلام و احكامش را يكجانبه به م اي همه است تا با حمله

بـا   �و به گمان خود از بـار قـوانين اسـلامي خـلاص شـوند. ابـوبكر صـديق       
كه بر وضع بحرانـي آن موقـع سرپوشـي نهـد، بـه يـارانش        آن نگري و بي واقع

اينك كفر، همه جا را فراگرفته و نمايندگان قبايل نيـز، شـما را   «چنين فرمود: 
كننـد يـا    آنان، روز به شما حمله مـي   دانيد كه اكنون نميكم و اندك ديدند؛ 

زننـد؟! قاصدانشـان، بـه نـزد مـا آمدنـد و فكـر         شبانگاه بر شـما شـبيخون مـي   
كنـيم.   ها صلح و سازش مي پذيريم و با آن شان را مي كردند كه ما خواسته مي

كـه هـر   شان را نپذيرفتيم و پيماني نبستيم. پس كاملاً آماده باشـيد (  اما خواسته
براي رويـارويي بـا    �ابوبكر صديق 19»آن، امكان دارد بر ما شبيخون بزنند.)

هـاي   بـاني در راه  زنـي و پـاس   اي را بـه گشـت   حملات احتمالي مرتدان، عده
ي احتمالي مقابله كننـد. وي، بـراي ايـن     ورودي مدينه گماشت تا با هر حمله

                                                 
  .٥٣٢، ص٣چنين نگا: ناسخ التواريخ، ج ؛ هم٣٧٣ي علي بحراني، ص منار الهدى، نوشته١٨
  )٤/٦٤تاريخ طبري ( ١٩
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ي گماشـت كـه   زن ـ هـاي گشـت   منظور اميراني بر گاردهاي حفـاظتي و دسـته  
، زبيـر بـن عـوام، طلحـه بـن عبيـداالله، سـعد بـن         طالب علي بن ابيعبارتند از: 

  20.�وقاص، عبدالرحمن بن عوف و عبداالله بن مسعود ابي

                                                 

چنين در كتاب:  /چاپ تبريز؛ هم٢٢٨ص  ٤البلاغه، ج  اين موضوع را بنگريد در: شرح ج ٢٠

  .٧١الشيعة وآل البيت/احسان الهي ظهير/ص



  صحابه از نگاه علي مرتضي

ويژه ابـوبكر،   به �علي در بسياري از موارد، به تعريف از اصحاب پيامبر اكرم
  راز محبت نموده است:عمر و عثمان پرداخته و با آنان اب

هنگام كه آهنگ اعـزام نيـرو    البلاغه آمده است كه عمر، آن در نهج -1
در پاسـخ   �نظرخـواهي كـرد؛ علـي    �طالـب  بن ابـي   به ايران نمود، از علي

هـو   لانه بكثرة ولا قلة وذلا خ (إن هذا الأمر لم يكن نصره وفرمـود:   �عمر
طلع  بلغ و أمده حتى بلغ ما ه وجنده الذي أعد دين االله تعالى الذي أظهره و

وعـد االله  �نحن على موعد من االله تعالى حيث قـال عـز اسـمه     حيثما طلع و
مكـان   ناصر جنـده، و  االله تعالى منجز وعده و و ..تلى الآية و �الذين آمنوا

القيم بالأمر في الإسلام مكان النظام من الخرز فإن انقطع النظام تفرق الخرز 
إن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام  العرب اليوم و ع ويجتم رب متفرق لم و

أصلهم دونـك نـار    استدر الرحى بالعرب و عزيزون بالإجتماع، فكن قطباً و
 فإنك إن شخصت من هذه الأرض انقضـت عليـك مـن أطرافهـا و     ؛الحرب

أقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يـديك.  
نظروا إليك غداً يقولـوا: هـذا أصـل العـرب فـإذا قطعتمـوه       إن الأعاجم إن ي

ذكرت مـن   طمعهم فيك. فأما ما استرحتم فيكون ذلك أشد لكلَبَِهم عليك و
تعالى هـو أكـره لمسـيرهم     مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن االله سبحانه و

ذكرت من عددهم فإنا لم نكن  أما ما هو أقدر على تغيير ما يكره. و منك و
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پيروزي يا «يعني:  )المعونة إنما كنا نقاتل بالنصر و اتل فيما مضى بالكثرة ونق
شكست اسلام، به فراواني يا كمي مجاهدان نيست؛ اسـلام، ديـن خـدا اسـت     
كه آن را پيروز گردانيد و نيز سپاه خدا است كه آن را آماده و يـاري كـرد و   

جا كه طلوع نمود.  ، آنجا رسيد كه رسيد و پرتو افكند سان اسلام، به آن بدين
ِ مؤمنـان اسـت،    ي الهي كه خلافت و فرمانروايي زمين، از آن ما، به اين وعده

كنـد و سـپاهش    اش عمل مي باور و اميد داريم؛ چراكه خداي متعال، به وعده
اي است كـه   رساند. در اسلام، جايگاه رهبر و خليفه، همانند رشته را ياري مي

دهـد و اگـر ايـن رشـته، پـاره شـود،        و ترتيب مـي  ها را در كنار هم نظم مهره
شوند و چه بسا هرگـز در كنـار هـم قـرار      ها نيز از هم جدا و پراكنده مي مهره

ها (و مجاهدان لشـكر اسـلام) از نظـر تعـداد،      نگيرند. هرچند كه اينك عرب
اندك هستند، اما (به سبب برخورداري از نعمـت و قـدرت ايمـان و) اسـلام،     

باشـند. تـو (اي عمـر،)     سـويي، قدرتمنـد مـي    نند و با اتحاد و هـم بسيار و فراوا
همانند محور آسياب، مجاهدان عرب را اداره و رهبري كن و بـدون حضـور   

كار بگير؛ چراكه اگر تو، شخصاً به جنگ  در جنگ، آنان را در ميدان نبرد به
 شـورند و  ايران بروي و از مدينه بيرون شوي، مخالفان از هر سوي زمـين مـي  

كنـد   اي سقوط مي ها(ي خلافت اسلامي) از هر سو و كرانه سان سرزمين بدين
هـاي   نهـي، از فـتح سـرزمين    چنين پرداختن به قلمروي كه پشت سر مـي  و اين

گردد. (رفتن شخص تو بـراي جهـاد بـا ايرانيـان، ايـن       تر مي پيش رويت، مهم
گوينـد:   بـرد، مـي  ها با ديـدنت در ميـدان ن   پيامد را نيز به دنبال دارد كه) عجم



  البلاغه پژوهشي در نهج     18
                               

خـاطر   هاسـت، اگـر كـارش را بسـازيم، آسـوده      ي عـرب  اين، اصل و فرمانده
شود با تهاجماتي پياپي، (به قصد نابودي اسـلام و   شويم و همين، باعث مي مي

بـاره كـه از حركـت     پراكندگي مسلمانان) در كشتن تو، طمع ورزند. در ايـن 
اسـت كـه) خـداي پـاك و     كفار، براي جنگ با مسلمانان گفتي، (نظرم، اين 

باشـد و   چه تو، ناخشنودي، ناخشنود مي بلندمرتبه، از اين كارشان، بيش از آن
چـه كـه ناخوشـايند اوسـت، توانـاتر       خود آن خداي متعال، در تغيير دادن آن

خاطر بياوري كه مـا، در گذشـته    چه از فراواني دشمن گفتي، بايد به است. آن
جنگيديم و تنهـا بـا نصـرت و يـاري      دان نميبا تكيه بر فزوني و فراواني مجاه

ي گرامـي، بـا دقـت     رود: شـما، خواننـده   انتظار مي 21»كرديم. الهي، جهاد مي
گــري اســت، بــه دغدغــه و نگرانــي علــي  ي هــر پــژوهش نظــري كــه زيبنــده

و پيامدهاي ناگوار  �ي خطر احتمالي شهادت عمر فاروق درباره �مرتضي
  لامي، توجه كنيد.آن در بروز نابساماني در نظام اس

، براي شركت در جهاد با روميان، �البلاغه آمده است: عمر در نهج -2
قـد توكـل االله لهـذا الـدين      و(نظر خواست و چنين پاسـخ شـنيد:    �از علي

مـنعهم   و هم قليل لا ينتصرون والذي نصرهم و ؛ستر العورة بإعزاز الحوزة و
إلى هذا العـدو بنفسـك    إنك متى تسر ،هم قليل لا يمتنعون حي لا يموت و

أقصى بلادهم ليس بعدك مرجـع   فتلقهم فتنكب، لاتكن للمسلمين كانفة دون
 ،لنصـيحة ا احفز معه أهـل الـبلاء و   يرجعون إليه. فابعث إليهم رجلاً مجرباً و
                                                 

  ١٣٩ي غه، شرح محمد عبده، خطبهالبلا ج ٢١
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مثابـة   فإن أظهر االله فذاك ما تحب، وإن كانت الأخرى، كنت ردءاً للنـاس و 
پيروان ديـن اسـلام، وعـده داده كـه قلمـرو      خداوند، به «ترجمه:  22)للمسلمين

هاي نفوذ دشمن را پوشيده بدارد.  اسلامي را نيرومند و غالب بگرداند و رخنه
خدايي كه مسلمانان را در روزگار كمي و در آن زمان كـه اميـدي    سوگند به

به پيروزي نداشتند، ياري نمود و سوگند به خدايي كـه از آنـان در آن زمـان    
از خود را نداشتند، پشتيباني كرد و سوگند بـه خـداي هميشـه    كه ياراي دفاع 

ميرد، هرگاه خود، بـه جنـگ دشـمن بـروي و      اي كه هرگز نمي زنده و پاينده
شخصاً روياروي دشمن قرار بگيري و آسيبي ببيني، مسلمانان، ديگر در هـيچ  

گري براي  جايي از قلمرو اسلامي و در دورترين نواحي آن، حامي و حمايت
بيننـد   يابند كه پيرامونش فراهم آيند و پس از تو ديگر مرجعي نمـي  نميخود 

به عنوان –رو مردي كارآزموده، به سوي دشمنان  كه به او روي آورند. از اين
روانه كن و مردان جنگاور و خيرخواه را با او همـراه   -ي لشكر اسلام فرمانده

وزي داد كه اين، همان نما. در اين صورت، اگر خدا، اسلام و مسلمانان را پير
چيزي است كه تو دوست داري و اگر قضيه، چيز ديگري شـد [و مسـلمانان،   
در جنگ با روميان شكست خوردند] تو، پناه و ياور مردان و مرجع مسلمانان 

  خواهي بود [و به كارها و امور مسلمانان سر و سامان خواهي داد.]

                                                 
  ١٢٨ي البلاغه، شرح محمد عبده، خطبه ج ٢٢
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، چگونـه عمـر   �ضياي مسلمان باانصاف! بنگر و بينديش كه علي مرت
انـد.. چگونـه امكـان دارد: علـي      را پنـاه و مرجـع مسـلمانان دانسـته     �فاروق

طلب، در حق عمر سخناني بگويند كه قلباً به آن باور ندارنـد؟ شـايد هـم     حق
  انديشي يا تقيه كرده است.. قضاوتش با شما. علي، واقعاً مصلحت

عنهما  االله عاويه رضيبه م هاي علي مرتضي البلاغه يكي از نامه در نهج -3
 عمـر و  إنه بايعني القوم الـذين بـايعوا أبـا بكـر و    (بدين شكل آمده اسـت:  

 لا للغائب أن يرد و فلم يكن للشاهد أن يختار و ؛بايعوهم عليه عثمان على ما
سموه إماماً كان  فإن اجتمعوا على رجل و ؛إنما الشورى للمهاجرين والأنصار
خـرج منـه    رج بطعن أو بدعة ردوه إلى ماذلك الله رضى فإن خرج منهم خا

ترجمه:  23)ولاه االله ما تولى فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين و
اند كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت نمودند و  همانا كساني با من بيعت كرده«

كه  رو آن باشد؛ از اين بيعتشان با من، به همان شكل و بر اساس همان پيمان مي
كـس كـه    ي ديگري برگزيند و آن بايست خليفه ر بيعت حضور داشت، نميد

بايست از پذيرش بيعت، سر باز زنـد و اصـلاً    در بيعت حضور نداشت نيز نمي
از آن مهـاجران و انصـار    -ي امـور  در تعيـين خليفـه و اداره  -شوراي مسلمين

را است؛ بنابراين اگر شوراي مسلمانان، بـر خلافـت كسـي گـرد آمدنـد و او      
چـه كسـي بـا     كاردارشان خواندند، خشنودي خـدا هـم در آن اسـت و چنـان    

آوري و بدعت، از پيمان خليفه درآيد، مسلمانان، او را بـه   گيري و يا نو خرده

                                                 
  ٦ي البلاغه، شرح محمد عبده، نامه ج ٢٣
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گردانند و اگر از بازگشت به پيمان، سر باز  چه كه از آن برون رفته، باز مي آن
پيمـوده و خـدا نيـز او را بـه     جنگند؛ چراكه او راه غيرمؤمنـان را   زند، با او مي
  »كشاند كه در پيش گرفته است. همان سو مي

  شود، عبارتست از:  ي علي مرتضي، روشن مي مواردي كه از اين نامه

  .�از ديدگاه علي �مشروعيت خلافت ابوبكر، عمر و عثمان •

و كيفيت به خلافت  �ساني در چگونگي به خلافت رسيدن علي هم •
سـاعده، بـه خلافـت     ي بني رو اگر سقيفه نرسيدن خلفاي پيشين. از اي

اي بـراي   براي تعيين خليفه، دسيسـه  �و شوراي عمر �رسيدن عمر
اي زورطلب، قلمداد گردد، در مورد خلافت علي  تحقق اهداف عده

سان پيشينيان به خلافت رسيد، چـه تعبيـري وجـود     كه هم �مرتضي
ود بدهـد  تواند اين جرأت را به خ ـ خواهد داشت؟ اصلاً چه كسي مي

ي سـقيفه   كه به خلافت رسيدن حضرت علي مرتضي را تداوم توطئـه 
  بداند؟ (نعوذ باالله)

در آن روزگـار،   �تنها شـوراي اسـلامي مـورد قبـول از نگـاه علـي       •
شوراي مهاجرين و انصار بوده است؛ بنابراين بسط اين نكته، بـه بيـان   

ي نقش و جايگاه خبرگان و سـرامدان دينـي در تعيـين حـاكم اسـلام     
البلاغه به شرح محمد عبـده   نهج 168ي چه در خطبه پردازد. (چنان مي

  نيز به همين نكته اشاره شده است.)
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شده از سوي شـوراي   ي تعيين شنوي از خليفه رضايت خدا، در حرف •
  مهاجرين و انصار است..

الله بـلاء فــلان لقــد    (فرمود:  �البلاغه آمده است كه علي در نهج -4
ذهـب نقـي الثـوب     و ةخلف البدع ـ أقام السنة و العمد و داوى و دقـوم الأو

 اتقـاه بحقـه رحـل و    اتقى شرها أدى الله طاعـة و  قليل العيب أصاب خيرها و
 24)لا يسـتيقن المهتـدي   تركهم في طرق متشعبة لا يهتـدي إليهـا الضـال و   

هـا   را در آزمايشي كه كرد، جزاي خير دهد؛ او، كجـي  فلانيخدا، «ترجمه: 
ها را پـسِ   ها را درمان نمود؛ سنت را بپا داشت و بدعت و علترا راست كرد 
با دامني پاك و عيبي اندك رفت و در حالي درگذشت كـه   و پشت انداخت

اش را در قبـال   هـاي آن بـدور مانـد؛ وظيفـه     هاي دنيا رسيد و از بدي به خوبي
ت اطاعت خدا، انجام داد و شايسته و بايسته، تقواي الهي پيشه نمود؛ خود رف ـ

سـان نـه گمـراه، تـوان      هاي پراكنده، برجا گذاشت كه بدين و مردم را در راه
يافته به درستي راهـي كـه رفتـه،     يابي به راه درست را داراست و نه هدايت ره

  »اطمينان دارد.

داشـت باورهـاي    خـاطر پـاس   البلاغـه، بـه   ي نهـج  پديدآورنـده  توضيح:
جـاي   ي علي، برداشـته و بـه   را از متن خطبه عمريا  ابوبكرمذهبي خود، لفظ 

كـه   البلاغه در اين رو شارحان نهج را گذاشته است؛ از اين فلانيي  آن، كلمه
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، لفظ ابوبكر بـوده يـا عمـر، اخـتلاف نظـر پيـدا       �ي امام علي در اصل خطبه
ي ابوبكر را در اين خطبه، تـرجيح   تر شارحان، وجود واژه اند؛ البته بيش كرده
)؛ الله بـلاد فـلان  به بدين شكل نيـز روايـت شـده كـه: (    البته آغاز خط اند. داده
ــن ــي اب ــج   اب ــي نه ــارح شــيعه و معتزل ــد، ش ــر   الحدي ــه ب ــه در شــرحي ك البلاغ
منظور از فلانـي، در ايـن   «] نوشته، چنين نگاشته است: 3، ص12البلاغه[ج نهج

البلاغه را كه بـه خـط    ي خطي نهج باشد؛ من، نسخه خطبه، عمر بن خطاب مي
آن يعني رضي ابوالحسـن نوشـته شـده بـود، ديـدم كـه ذيـل        ي  گردآوردنده

در «گويـد:   چنـين مـي   الحديـد، هـم   ابـي  ابـن » ي فلاني، عمر نوشـته بـود.   كلمه
زيـد علـوي پرسـيدم؛ او، نيـز بـه مـن گفـت:         باره از ابوجعفر يحيي بن ابي اين

(منظور، عمر بـن خطـاب اسـت.) گفـتم: (آيـا امكـان دارد كـه اميرالمـؤمنين         
الحديـد، در   ابـي  ابن» از عمر، تعريف كنند؟) ابوجعفر گفت: (آري)گونه  اين
زماني كه اميرالمؤمنين، بـر ايـن نكتـه بـاور و تأكيـد      «گويد:  نيز مي 4/ص2ج

با دامني  و ها را پسِ پشت انداخت دارد كه: عمر، (سنت را بپا داشت و بدعت
سيد و هاي دنيا ر پاك و عيبي اندك رفت و در حالي درگذشت كه به خوبي

اش را در قبـال اطاعـت خـدا، انجـام داد و      هاي آن بدور ماند؛ وظيفـه  از بدي
) گـويي بـه نهايـت توصـيف و     …شايسته و بايسته، تقـواي الهـي پيشـه نمـود    

گونـه تعريـف و تمجيـد را     اند تـا ايـن   البته برخي كوشيده» پردازد. تعريف مي
بينـي در   خـوش  قصد ايجاد حس براي جلب توجه مردم و به �استراتژي امام

ــدگي و        ــافي، فريبن ــيچ باانص ــر ه ــد!! ب ــداد كنن ــود قلم ــه خ ــبت ب ــان، نس آن
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ي تعريـف امـام علـي از ابـوبكر يـا عمـر،        پردازي چنين توجيهي درباره دروغ
ماند.. چراكه اصلاً امكان ندارد، امامي معصوم[!] براي رسيدن بـه   پوشيده نمي

باطـل بپـردازد.. برخـي هـم      اي از مقاصد، دروغ بگويد و به ترويج و نشر پاره
هاي خود  ورزي اند تا تعارض اين تعريف و تمجيد را با باورها و كينه كوشيده

به ابوبكر و عمر، طور ديگري توجيه نمايند و چنين وانمود كنند كه منظور از 
باشـد.. بـا انصـاف تمـام بـه ايـن        مـي  �فلاني در اين خطبـه، سـلمان فارسـي   

توجه كنيد و با نقد و پژوهشي عالمانه ميـزان   ها كاري توجيهات و بلكه فريب
ترين شيوخ شيعه به نام ميثم  درستي اين ادعا را ارزيابي نماييد. يكي از بزرگ

وجود  جا سؤالي براي شيعيان به اين«نويسد:  در توجيه اين خطبه، مي 25بحراني
 ي ابوبكر و عمـر، بـا اجمـاع و    ها درباره گونه تعريف و تمجيد آيد كه اين مي

خـاطر غصـب خلافـت، در تعـارض قـرار       ي ما در خطاكار بودنشان بـه  عقيده
هاي امام نيست و يـا اجمـاع مـا بـر      رو يا اين خطبه، اصلاً از گفته دارد؛ از اين

كاري امام را توجيه  وي، تقيه» باشد. ورزي به ابوبكر و عمر، نادرست مي كينه
تعريف از ابوبكر يا عمـر   امام از آن جهت به«اين سؤال دانسته و نوشته است: 

پنداشـتند؛ امـام، ايـن     پرداخت كه مردم، خلافت ابوبكر و عمر را درست مـي 
كـاملاً   26»!!هاي مردم را به خود جلب نمايـد،  كار را كرد تا از اين طريق، دل

 توان با تحريف الفاظ و معـاني، حقيقـت را پنهـان كـرد.     واضح است كه نمي

                                                 
ميثم بن علي البحراني(كمال الدين) يكي از شيوخ امامية و از بحرين بوده است؛ وي، در سال  ٢٥

  ).١٣/٥٥البلاغه نيز دارد. نگا: (معجم المؤلفين : شرحي بر جدر بحرين درگذشت.  ٦٧٩
  ٩٨، ص٤شرح ميثم بحراني، ج البلاغه، به ج ٢٦
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ظـاهر   ردي جز اين ندارد كه گويا علـي، بـه  آو چنين تفسيرها و توجيهاتي، ره
گفته كه در دل به آن باور نداشته است! (نعوذ باالله) البته تقيـه، از   چيزهايي مي

به پنـدار  –انديشي و بخشي از ايمان است و اصلاً  نگاه شيعيان سلاح مصلحت
همين تقيه بود كه باعث شد تا حق علي را بخورند و پايمـال كننـد    -تشيع اهل

اش تجاوز كنند و او، ساكت بنشيند!! طنـاب   به حريم خانه  هيچ نگويد!! و او،
كـه بـه    زنش را بكشند و او، گذشـته از آن   بر گردنش بيندازند و آخ نگويد!!

چنين به تعريف و تمجيد از قـاتلان همسـرش    مقابله و دفاع برنخيزد، بلكه اين
يي و سـتم، سـاكت   همـه زورگـو   نيز بپردازد!! كدامين رادمـرد، در برابـر ايـن   

همه نامردي بدور است؛ او، كسي بـود كـه در    از اين �نشيند؟! قطعاً علي مي
  (نعوذ باالله). قضاوت با شما.. …دفاع از حق هيچ هراسي نداشت. يا شايد هم

گيرد  اش صورت مي و خانواده �همه ستم در حق علي چنين اين هم -5
آورد؟! (رجـوع كنيـد    ر ميد �كلثوم را در ازدواج عمر و باز او، دخترش ام

  )116-115، ص6ج -كتاب طلاق، باب المتوفي عنها زوجها -به: فروع كافي

چنين فرزنداني داشته كـه آنـان را ابـوبكر، عمـر و عثمـان       امام علي، هم
از شـيخ  الإرشـاد  نيـز   ربلـي و از ا كشف الغمـة ( ناميده است؛ رجوع كنيد بـه: 

  مفيد)

چنـين آمـده    ايـن  �ي عثمـان  درباره، �البلاغه از زبان علي در نهج -6
لا أدلـك علـى    واالله ما أدري ما أقول لك؟ ما أعرف شيئا تجهلـه و است: (
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لا  فنخبـرك عنـه و   ء يأمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم ما سبقناك إلـى ش ـ 
سمعت كمـا سـمعنا وصـحبت     قد رأيت كما رأينا و خلونا بشيء فنبلغكه، و

لا  قحافـة و  مـا ابـن   سـلم كمـا صـحبنا و   آلـه و   صلى االله عليه و رسول االله
االله صـلى االله   أنت أقـرب إلـى رسـول    الخطاب بأولى لعمل الحق منك و ابن

خدا  به«يعني:  27)عليه وسلم وشيجة رحم منهما وقد نلت من صهره مالم ينالا
دانم كه تو، نداني و تو را بـه   دانم با تو چه بگويم؟ چيزي نمي سوگند كه نمي

دانـي   كنم كه تو، آن را نشناسي؛ به تحقيـق كـه تـو، مـي     نمايي نمي كاري راه
ايم كه اينك تو را از  دانيم؛ ما، از تو به چيزي پيشي نگرفته چه را كه ما مي آن

ايم كه اكنون، آن را به تو ابـلاغ   آن باخبر سازيم و چيزي را در نبود تو، نيافته
چون  ر را] ديدي و شنيدي و همنماييم؛ تو، نيز همانند ما [سنت و رهنمود پيامب

ي عمـل بـه حـق،     خدا مصاحبت كـردي. ابـوبكر و عمـر در پهنـه     ما، با رسول
خـدا   ها به رسول نسبت به تو در اولويت قرار نداشتند؛ چراكه تو، نسبت به آن

تري با پيامبر داشتي؛ تو، از آن جهت كه  تر بودي و خويشاوندي بيش نزديك
در ».. تري به پيـامبر يـافتي كـه آنـان، نيافتنـد.      يشداماد پيامبر شدي، نزديكي ب

ي  دهم كـه امـام كشـته    من، تو را سوگند مي«ي همين خطبه آمده است:  ادامه
شد: (درميان اين امت، امامي بـه   گفته مياين اين امت نباشي؛ چراكه پيش از 

قتل خواهد رسيد كه درِ كشتار تا روز قيامت گشوده خواهد شـد و كارهـاي   
جـا در   مي، با آن مشتبه و نابسامان خواهد گرديد؛ فتنه و فساد، تا آنامت اسلا

                                                 
  ١٥٨ي البلاغه، شرح محمد عبده، خطبه ج ٢٧
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ها  ميانشان گسترش خواهد يافت كه حق و باطل را نخواهند شناخت و در فتنه
  »ور خواهند گشت.) غوطه

 �از سوي علي مرتضـي  �النورين در اين تعريف و تمجيد عثمان ذي
ي عمـل بـه    و عمـر در پهنـه   ابوبكر«گويد:  ، مي�بينديشيد و بنگريد كه علي

وضـوح نشـان    ، بـه �گويـا علـي  » حق، نسبت به تو در اولويت قرار نداشـتند. 
گويـد كـه: بـا     دهد كه ابوبكر و عمر، برحق بودند و به عثمان، ايـن را مـي   مي

كـردي   هايي كه تو داري، بيش از ابوبكر و عمـر، بايـد عمـل    توجه به ويژگي
بايـد پرسـيد: آيـا     �دادگـان علـي   لراست و درست داشته باشي. اينـك از د 

ناسزاگويي به خلفا، پيروي راستين علي مرتضي است و آيا درست است كـه  
را در  �را بـه بغـض سـاير خلفـا معنـا كـرد و محبـت بـه علـي          �حب علي

  گويي به بزرگان صحابه، نشان داد؟ دشنام

زمـاني كـه عثمـان در    «البلاغـه آمـده اسـت:     در يكي از شروح نهـج  -7
به دفـاع از عثمـان   خودش، به محاصره درآمد، علي با دست و زبانش  ي  خانه

  28»پرداخت.

چنـين   �خـدا  البلاغه در تعريف از اصحاب و يـاران رسـول   در نهج -8
سلم فمـا أرى  آله و  لقد رأيت أصحاب محمد صلى االله عليه و( آمده اسـت: 

قيامـاً   و قد بـاتوا سـجداً   أحدا يشبههم منكم لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً و
                                                 

  .٣٥٤/ص٤شرح بحراني، ج ج البلاغة به٢٨
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ون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن فيقخدودهم  يراوحون بين جباههم و
بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر االله همرت أعينهم حتى 

مادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا مـن العقـاب    ابتلت جيوبهم و
م؛ امـا هـيچ يـك از    را ديد �من، اصحاب محمد«ترجمه:  29)ورجاءا للثواب

هـا را در   ها، شب شما را نديدم كه همانندي و شباهتي به آنان داشته باشد؛ آن
هـايي   رساندند كه [از عبادت شب] موهايي ژوليده و چهـره  حالي به صبح مي

گذراندنـد؛ ميـان    غبارآلود داشتند و شب را تا به صبح در سـجده و قيـام مـي   
سـاييدند و از   ه خـدا، بـر خـاك مـي    گـا  هاي خـود را در پـيش   پيشاني و گونه

شـدند كـه گويـا بـر      سوي خدا، طوري دگرگون مـي  يادآوري بازگشتشان به
اند و ميان چشمانشان (پيشانيشان) از كثرت و طول سجده،  روي آتش ايستاده

آمـد، چنـان    همانند زانوي بز، پينه بسته بود؛ هرگاه نام و ياد خدا به ميـان مـي  
شد و از بيم گرفت الهي و از اميـد   هايشان، تر مي ريختند كه گريبان اشك مي

  »لرزيدند. سان درخت به هنگام وزش باد تند، مي به پاداش پروردگار، به

أيـن  اند: ( چنين تعريف شده ، اين�از زبان علي �خدا ياران رسول -9
هيجـوا إلـى    القرآن فأحكموه و ؤواالقوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه وقر

لَاللقاح إلى أولادهـا، و القتال فو َلهوا وأخـذوا   سـلبوا السـيوف أغمادهـا و    ه
بعض نجا، لا يبشـرون   صفاً صفاً، بعض هلك و بأطراف الأرض زحفاً زحفاً و
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لا يعزون بالموتى، مر العيون من البكاء خمص البطون من الصيام،  بالأحياء و
غبرة الخاشعين،  ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من السهر، على وجوههم

أولئك أخواني الذاهبون، فحـق لــنا أن نظمـأ إلـيهم ونعـض الأيـدي علـى        
كجايند كساني كه به اسلام فرا خوانـده شـدند و پذيرفتنـد؛    «يعني:  30)فراقهم

قرآن خواندند و آن را اجرا كردند و هنگامي كه به جهاد، فرا خوانده شدند، 
، با عشق تمام شمشـيرها از نيـام   شتابد هايش مي همانند شتري كه به سوي بچه

دسـته، فـتح كردنـد؛ برخـي      گـروه و دسـته   كشيدند و گرداگرد زمين را گروه
شهيد شدند و بعضي هم نجات يافتند؛ آنان، هرگز از زندگان (و زنده مانـدن  

گفتنـد؛   گشتند و در مـرگ شـهدا، تعزيـت نمـي     در ميدان جهاد) شادمان نمي
از ترس خدا، فروهشـته و ناراحـت شـده و     هاي طولاني هايشان، با گريه چشم
هايشـان، از فراوانـي دعـا،     داري لاغـر گشـته بـود؛ لـب     هايشان، از روزه شكم

داري، زرد گشته و بر آن، غبـار و نمـاي    زنده هايشان از شب خشكيده و چهره
ها، برادران من بودند كه رفتند؛ زيبنده اسـت كـه مـا،     خاشعان، نشسته بود. آن

محبــت آنــان، باشــيم و از انــدوه فراقشــان، دســت حســرت  ي اعمــال و تشــنه
  »بگزيم.

گويي به صحابه و  است كه از دشنام  البلاغه، آكنده از رواياتي نهج -10
دارد؛ حتي از ناسزاگويي به كساني كه در  نيز تكفير و تفسيق آنان، برحذر مي
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وع، باب البلاغه عنواني با اين موض كند. در نهج جنگ صفين بودند نيز منع مي
قد سمع قوما من أصـحابه يسـبون    من كلام له عليه السلام و وشده است: (

السلام اسـت   يعني: از سخنان امام علي عليه) أهل الشام أيام حربهم في صفين
كه چون گروهي از يارانش را ديد كـه در جنـگ صـفين، شـاميان را دشـنام      

نكم لـو وصـفتم   لك ـ إني أكره لكـم أن تكونـوا سـبابين و   (دهند، فرمود:  مي
قلتم مكان  أبلغ في العذر و ذكرتم حالهم، كان أصوب في القول و أعمالهم و

اهـدهم   بينهم و سبكم إياهم: (اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بينا و
وي عن الغـي والعـدوان مـن    عير من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله و

دهنده باشيد؛ اگر شـما،   دشنام دانم كه شما، من، ناپسند مي«ترجمه:  31)لهج به
نموديـد، در   كرديـد و يـا حالاتشـان را بـازگو مـي      كردارشان را توصيف مـي 

چنـين بـود اگـر بـه      تر و در عذر و بهانه، رساتر بود؛ هـم  ي گفتار، شايسته پهنه
گفتيد: خدايا! خون ما و ايشان را محفوظ بدار  گويي به ايشان، مي جاي دشنام

روي، به راه راست هدايت نمـا   لاح فرما و آنان را از كجو ميان ما و آنان، اص
ستيزند، از سركشي و  خبرانِ از حق، حق را بشناسند و آنان كه با حق مي تا بي
  »گري بازآيند. ستيزه

هـاي امـام بـه شـهرهاي دور بـراي بيـان        البلاغه در باب نامه در نهج -11
القـوم   أنا التقينا و كان بدء أمرنا وماجراي جنگ صفين، چنين آمده است: (
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لا  دعوتنـا فـي الإسـلام واحـدة و     الظاهر أن ربنـا واحـد و   من أهل الشام و
الأمر واحد  لا يستزيدوننا و التصديق برسوله و نستزيدهم في الإيمان باالله و

آغاز كار ميان مـا و  «يعني:  32)نحن منه براء إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان و
گروهي از ايشان، با هم روبرو شديم؛ روشـن اسـت    شاميان چنين بود كه ما و

كه پروردگار ما، يكي است؛ پيامبرمان، يكي اسـت و ادعـاي مـا در اسـلام و     
مسلماني، يكي است؛ ما، در ايمان به خدا و تصديق پيامبرش، خود را برتر از 

داننـد و اسـلام و    دانيم و آنان نيز در اين امر، خود را از ما برتـر نمـي   آنان نمي
خـواهي   مسلماني ما، يكي است و تنها اختلافي كه با هم داشتيم، بر سر خـون 

ي ايـن نامـه،    در ادامـه » عثمان بود و ما، از ريختن خون عثمـان بـدور هسـتيم.   
عنهما نيز شرح داده شده است.  االله چگونگي اختلاف امام علي و معاويه رضي

بياييد با خـاموش كـردن   ما، به آنان گفتيم: «شود كه:  در متن نامه، تصريح مي
سازي كنيم تـا كـار مسـلمانان، اسـتوار      آتش جنگ و آرام كردن مردم، چاره

پارچـه گردنـد و مـا، بـراي اجـراي عـدالت (و        سان متحد و يـك  شود و بدين
مجازات قاتلان عثمان مظلوم) و قرار دادن حق بـر جـايش، نيـرو يـابيم. البتـه      

سازي كنـيم   رنگ و بدون فاصله، چارهد شاميان بر اين باور بودند كه: بايد بي
چنين پيشنهاد ما را نپذيرفتند و جنگ درگرفت، ادامه يافت و آتش آن،  و اين

  »زبانه كشيد.

                                                 
  .٥٨ي البلاغه، شرح محمد عبده، نامه ج ٣٢
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را  -حتـي خـوارج!  –، هيچ يك از كساني را كه با او جنگيدنـد  �علي
كافر ندانست؛ از آنان غنيمت نگرفت و فرزندانشان را به اسارت و غلامي در 

برگشته  ها چنين حكم نكرد كه آنان، مرتد و ازدين ي آن درباره نياورد و اصلاً
عنهمـا و ديگـر    االله كوشـيد تـا از طلحـه و زبيـر رضـي      هستند. بلكه همواره مي

خاطر اجتهاد و يا برداشت شخصـي،   سري، بلكه به كساني كه نه از روي خيره
معاويـه  طلحه و زبير و نيز  �با او درگير شدند، خشنودي بطلبد. علي مرتضي

آيـد كـه    دانست؛ از روايات درست، چنـين برمـي   و هوادارانش را مسلمان مي
آورد كـه: (هـر يـك از نيروهـاي      جارچي ايشان، در روز جمل، بانگ بر مـي 

مخالف كه از جنگ گريخته، تعقيب و كشته نشود؛ زخمي و مجروحـي كـه   
گرفتـه  قدرت دفاع ندارد، آسيب نبيند و به قتل نرسد؛ هيچ مـالي بـه غنيمـت    

البلاغه نيز چنين دستوري از سوي حضـرت   ي چهاردهم نهج در نامه 33نشود.)
كـاري بـه زنـان    «علي صادر شد. در اين نامه افزون بر ايـن آمـده اسـت كـه:     

مخالفان نداشته باشيد، هرچند آبروي شما بريزند و به شـما و اميرانتـان ناسـزا    
ه مـا دسـتور داده   . زيرا در روزگاري كـه آنـان، مشـرك بودنـد، ب ـ    …بگويند

شد كه دست از آنان بداريم (تـا چـه رسـد بـه اكنـون كـه آنـان، مسـلمان          مي
كه در جنگ  �ي هواداران معاويه چنين درباره هم �علي مرتضي» هستند.)

 34)لا منافقين إنهم جميعا مسلمون ليسوا كفارا وكشته شدند، فرموده اسـت: ( 
ــافق   ي آن همــه«يعنــي:  ايــن روايــت، در » نيســتند.هــا مســلمانند و كــافر و من

                                                 
  ي دكتر ناصر القفاري. نگا: أصول مذهب الشيعة، نوشته ٣٣
  .١٨١/ ٤منهاج السنة  ٣٤
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 به روايتي در ايـن زمينـه توجـه كنيـد:     .هاي معتبر شيعيان نيز آمده است كتاب
لم يكن ينسب أحـدا مـن أهـل     –عليه السلام  –عن جعفر عن أبيه أن عليا (

ترجمـه:   35)لكنه يقـول: هـم بغـوا علينـا     لا إلى النفاق و حربه إلى الشرك و
به هيچ يك از كساني كه  -السلام عليه-جعفر از پدرش روايت كند كه: علي«

فرمـود: آنـان، از مـا     داد و بلكـه مـي   با او جنگيدند، نسـبت كفـر و نفـاق نمـي    
  »نافرماني كردند.

، هدف مبارزه با شاميان �خدا البلاغه ضمن وصف ياران رسول در نهج
ل و لكناّ إنمّا أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلامِ علي ما دخ ـشود: ( نيز بيان مي

فيه من الزيغِ و الإعوجاج و الشبهة و التأويل. فإذا طمعنا في خصلةٍ يلم اللـّه  
 36)بها شعثنا و نتداني بها إلي البقية فيما بيننا رغبنا فيها و أمسكنا عما سواها

ها و تفسيرها و توجيهات دروغـين در   امروز با پيدايش زنگارها، كجي«يعني: 
 ـدين اسلام، به جنگ با  رو  خـود كشـيده شـديم؛ از ايـن     لمانبرادران مس

پارچـه   شـود كـه خداونـد، مـا را يـك      هرگاه احساس كنيم چيزي باعـث مـي  
تـوانيم بـه هـم نزديـك      بگرداند و نابساماني ما را رفع نمايد و با وجود آن مي

آوريـم،   ي پيوندمان را استوار گردانيم، به آن ويژگي، روي مي شويم و مانده
  »كشيم. درگيري دست مي آن را گرفته و از جدايي و

                                                 
  .١١/٦٢؛ وسائل الشيعة٦٢قرب الإسناد، ص ٣٥
  ١١٦ي البلاغه، شرح محمد عبده، خطبه ج ٣٦



  البلاغه پژوهشي در نهج     34
                               

  نكوهش و انزجار علي مرتضي از پيروان دروغينش

نكوهش و انزجار از كسـاني پرداختـه    در بسياري از موارد به �علي مرتضي
ــرپيچي     ــتوراتش س ــال، از دس ــين ح ــد و در ع ــروي از او بودن ــدعي پي كــه م

 بـاره آمـده كـه بخشـي از آن را     البلاغه، متـون زيـادي در ايـن    كردند.در نهج
  كنيم: يادآوري مي

لوددت أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ منـي  ( -1
اثنتين  أعطاني رجلا منهم، يا أهل الكوفة منيت منكم بثلاث و عشرة منكم و

بـه خـدا   «يعنـي:   37)عمـي ذوو إبصـار   بكـم ذوو كـلام و   صم ذوو أسماع و
ي درهـم و   انند مبادلـه سوگند، دوست دارم معاويه، شما را با نفرات خود، هم

دينار، عوض كند؛ ده نفر از شما را بگيرد و يك نفر از آنان را به مـن، دهـد؛   
ام كـه شـما، كرهـايي بـا      اي كوفيان! به سه چيز و دو چيـز شـما گرفتـار شـده    

  .»…هايي با زبان گويا و كوراني با چشم بينا هستيد گوش شنوا و گنگ

 سـئمتهم و  ملوني و إني مللتهم واللهم ( البلاغه آمده است: در نهج -2
خدايا! من «يعني:  38)أبدلهم بي شرا مني... و سئمونى فأبدلني بهم خيرا منهم

هـا نيـز (بايـد و     (از بس كه ياران خود را پند دادم،) آنان را خسته كردم و آن
هـا، از مـن بـه سـتوه      سـان آن  ام كردنـد و بـدين   شايد پندپذير نبودند و) خسته

                                                 
  ٩٢ي مد عبده، خطبهالبلاغه، شرح مح ج ٣٧
  ٢٤ي البلاغه، شرح محمد عبده، خطبه ج ٣٨
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رو بـه جـاي آنـان،     آنان، به ستوه آمدم و ملول شـدم؛ از ايـن   آمدند و من، از
  »…افرادي بهتر به من، عنايت كن و به جاي من، كسي بدتر، به آنان بده

چنـين   ، كوفيـان را ايـن  �البلاغه آمده اسـت كـه امـام علـي     در نهج -3
عقـول   و لا رجـال! حلـوم الأطفـال    يا أشباه الرجال و( نكوهش كرده است:

جرَّت نـدماً   -واالله-لم أعرفكم معرفة  لوددت أني لم أركم و ،ربات الحجال
 شـحنتم صـدري غيظـا و    ي قيحـا و بأعقبت سدما. قاتلكم االله لقد ملأتم قل و

 39)أفسدتم علي رأيي بالعصـيان والخـذلان   جرعتمونى نغب التّهمام أنفاساً و
خـرد و اي كســاني كــه   صــفتان بــي اي مردنمايــان نــامرد! اي كـودك «يعنـي:  

ماند! بسيار دوست داشتم كه شما را  نشين، مي هاي حجله هايتان به عروس لعق
شـناختم! بـه خـدا سـوگند كـه آشـنايي بـا شـما، بـه           ديدم و نمي گاه نمي هيچ

ام  پشيماني و انـدوه، انجاميـد؛ خـدا، شـما را بكشـد كـه دلـم پرخـون و سـينه         
رعـه بـه مـن    ج هاي غم و اندوه را جرعـه  مالامال خشم و اندوه كرديد و كاسه

  »توجهي به من، تدبيرم را به تباهي كشانديد. نوشانديد و با نافرماني و بي

هـايي اسـت كـه بـا      هـا و كـرده   ، سرشار از گفتـه �سيرت علي مرتضي
بسياري از اقوال و كردار خيلي از مـدعيان محبـت آن حضـرت، در تعـارض     

ــين  �قــرار دارد و بلكــه ســيرت آن حضــرت   نشــان انزجــار و برائــت از چن
زننــد و در عمــل، بــا او مخالفــت  مــدعياني اســت كــه دم از پيــروي از او مــي

                                                 
  ٢٦ي البلاغه، شرح محمد عبده، خطبه ج ٣٩
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، 113، 28، 33، 26، 65، 38هـاي:   كنند. (اين موضوع را بنگريد در خطبـه  مي
  )102و 168، 117، 125

  حذرداشت و زنهار علي مرتضي از غلو

ــج -1 ــي     در نه ــام عل ــه ام ــت ك ــده اس ــه آم ــات   �البلاغ ــس از وف پ
 لولا أنك أمرت بالصـبر و( مخاطب قرار داد و فرمود: ايشان را �خدا رسول

اگر شـما، بـه شـكيبايي    «يعني:  40)نهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤون
قـدر در غـم    كرديـد، آن  تابي، نهي نمـي  صيري و بي داديد و از بي دستور نمي

ــي  ــان م ــك  فراقت ــه اش ــتيم ك ــي  گريس ــام م ــان تم ــم  هايم ــد و چش ــان  ش هايم
  »…خشكيد مي

من ضـرب يـده   آمده است: ( �البلاغه از زبان علي مرتضي در نهج -2
هر آن كس كه هنگام مصـيبت،  «يعني:  41)حبط أجره ةعلى فخذه عند مصيبت

بر رانش بزند، اجر(ي كه در صبر و شكيبايي بر مصيبت در انتظار اوست،) از 
  »رود. بين مي

هـاي   داد در بسياري از آيات قرآن نيز به اهميت صـبر و شـكيابي در رخ  
و از  �كـرد صـحابه   و عمـل  �ها اشاره شده و سـنت پيـامبر   ناگوار و مصيبت

گر اهميت اين موضـوع و نيـز چگـونگي تحمـل      ، بيان�جمله حضرت علي

                                                 
  .٢٢٧ي البلاغه، شرح محمد عبده، خطبه ج ٤٠
  .٣٤٢/ص١٨الحديد، ج ابي ج البلاغة، شرح ابن ٤١
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باشـد. بررسـي علمـي و دقيـق ايـن موضـوع، پژوهشـي جداگانـه          مصايب مي
چه  آنكنيم كه: آيا  جا تنها به طرح اين پرسش بسنده مي طلبد و ما، در اين مي

دهند، از نگاه امامان شيعه نيـز   ها انجام انجام مي برخي از شيعيان، در عزاداري
  مشروعيت داشته است؟

 ونقـل شـده اسـت كـه: (     �ي علي مرتضـي   البلاغه، فرموده در نهج -3
مـبغض   سيهلك في صنفان: محب مفرط يذهب به الحب إلـى غيـر الحـق و   

لناس في حالا الـنمط الأوسـط   خير ا مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق و
 42)الفرقة إياكم و الزموا السواد الأعظم بأن يد االله على الجماعة و فالزموه و

شـوند: دوسـتي كـه در محبـت مـن،       دو گروه، نسبت به من هلاك مي«يعني: 
تـوزي بـا مـن،     روي كند و به باطل كشانده شود و دشمني كـه در كينـه   زياده

د. بهترين مردم، نسبت به مـن گـروه معتـدل و    افراط نمايد و به غيرحق، درآي
كـنم كـه از ايـن گـروه باشـيد و همراهـي بـا گـروه          رو هستند؛ تأكيد مي ميانه

بزرگ امت اسلامي را بر خود لازم بگيريد كه دست خدا با جماعت است و 
  »از تفرقه و جدايي از گروه بزرگ مسلمانان بپرهيزيد.

نقل شده كه در موضـوع   �مؤمنينالبلاغه، گفتاري از اميرال در نهج -4
 لا تخالطوني بالمصانعة و( عصمت امامان،در خور بازنگري و كنكاش است:

                                                 
  .١١٢/ص٨الحديد، ج ابي ؛ شرح ابن١٢٨ي  ج البلاغة، شرح محمد عبده، خطبه ٤٢
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لا التماس إعظام النفس بأنه من استثقل  لاتظنوا بي استثقالا في حق قيل لي و
فـلا   ؛الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهمـا أثقـل عليـه   

شورة بعدل فإني لست في نفسي بفـوق أن أخطـئ   تكفوا عن مقالة بحق أو م
 ي همؤسس ـ چـاپ  2/578 ،شرح محمد عبـده  ه،نهج البلاغ[ 43ولا آمن ذلك من فعلي)

با من با تملق و ظاهرسازي رفتار نكنيـد و گمـان نبريـد    «يعني:  ]المعارف بيروت
گـردد   كه اگر به من، سخن يا پيشنهاد حقي گفته شود، بر من سنگين تمام مي

داشت خويشم؛ زيرا كسي كه شنيدن گفتـار   ريد كه من، در پي بزرگو مپندا
حق يا پيشنهاد عدالت، بـر او مشـكل و گـران باشـد، عمـل كـردن بـه حـق و         
عدالت نيز برايش دشوارتر خواهد بود. پس از گفتن حق يا پيشنهاد عـدالت،  

از  دانم كه اشتباه كـنم و يـا   نمي  خودداري نكنيد كه من، خود را فراتر از اين
نيــز  �بــه فرزنــدش حســن �ي امــام البلاغــه نامــه در نهــج» آن ايمــن باشــم.

فإن أشكل عليك من ذلك فاحمله على جهالتـك بـه   چنين آمده است: ( اين
يتحيـر   ما أكثر ما تجهل من الأمـر و  فإنك أول ما خلقت جاهلا ثم علمت و

تو، اگر چيزي بر «يعني:  44)يضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك فيه رأيك و
دشوار و پيچيده شد،آن را از ناآگاهي خود بدان؛ زيرا تو، ابتدا ناآگاه آفريده 

دانـي و   شدي و سپس چيزهايي، آموختي؛ چه بسيار است اموري كه تو، نمي

                                                 
  .١٠٢/ص١١الحديد ج ابي ؛ شرح ابن٢٠٩ي  ج البلاغه شرح محمد عبده، خطبه  ٤٣
  .٣١ي البلاغه، شرح محمد عبده، نامه ج ٤٤
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گردد و نگاهـت در آن، ره گـم    اش سرگردان و حيران مي ات، درباره انديشه
  »يابي. مي كند و سپس به شناخت آن، راه مي

نقـل شـده كـه بـا      �البلاغـه دعـايي از زبـان علـي مرتضـي      هـج نيز در ن
اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني فإن سان راز و نياز فرمود: ( خدايش، بدين

لم تجد له وفاء  من نفسي و تاللهم اغفر لي ما وأي ؛عدت فعد علي بالمغفرة
اغفـر  اللهـم   ؛عندي، اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي

 45)هفوات اللسـان  سهوات الجنان و سقطات الألفاظ و لي رمزات الألحاظ و
چه كه تو، از من به آن داناتري و اگر ديگر بار  خدايا! مرا بيامرز در آن«يعني: 

به آن عمل بازگشتم و چنان كاري كردم، باز هم مرا مورد مغفرت قرار بـده.  
م نيكي از سـوي خـود بسـتم و از    مرا ببخشاي از آن پيماني كه در انجا  خدايا!

چه كـه بـا زبـان بـه تـو       وفاي به آن را نديدي؛ خدايا! مرا ببخشاي در آن  من،
نزديكي جستم و با قلب، آن را همراهي نكردم. خدايا! مرا مورد مغفرت خود 

هـاي نـارواي دل و    آميز، سخنان بيهوده، خواسته هاي اشارت قرار بده در نگاه
  »هاي زبان. لغزش

چنين دست به آستان الهـي   است كه اين �ر حال، اين علي مرتضيه به
چـه از گفتـار    كند. جاي سؤال است كه آيا آن دارد و طلب آمرزش مي برمي
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و راز و نيازش با خدا آورديـم،   �و نيز وصيتش به حسن مجتبي �امام علي
  منافي عصمت است؟

  عصمت امامان از ديدگاه شيعه، بدين قرار است:

ي بحار  آورنده ترين استادان شيعه و پديد ، يكي از بزرگعلامه مجلسي
از تمـام   -السـلام  علـيهم -بدان كه اماميه، بـر عصـمت ائمـه   «گويد:  الانوار مي

رو از امامـان هـيچ    انـد؛ از ايـن   گناهان اعم از كوچك و بزرگ، اجماع كرده
، خـاطر اشـتباه در تأويـل    گناهي نه عمداً و نـه از روي فراموشـي و نيـز نـه بـه     

ي درستي اين پندار با دعاي علي مرتضـي را بـه    مقايسه 46»گيرد. صورت نمي
  گذاريم. شما وا مي

أوصـيكم  فرمـود: (  �البلاغه آمده اسـت كـه علـي مرتضـي     در نهج -5
فلـو أن أحـدا يجـد     ؛أسبغ عليكم المعاش و بتقوى االله الذي ألبسكم الرياش

يعنـي:   47)لك سـليمان بـن داود  إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلاً لكان ذ
هـاي   كنم كه جامه اي بندگان خدا! شما را به پرهيزكاري از خدا سفارش مي«

بها بر شما پوشانيد و اسباب زندگاني شما را فراهم نمود. اگر كسي بـود   گران
كه بتواند راهي براي زندگاني جاودانه و هميشگي يا رهايي از مـرگ، بيابـد،   

  »ن داوود بود.قطعاً آن شخص، سليمان ب

                                                 
  .٢٠٩/ ٢٥بحار الانوار  ٤٦
  ١٧٥ي ج البلاغه شرح محمد عبده، خطبه ٤٧
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چـه كلينـي در اصـول كـافي، بـاب كـرده، در        بـا آن  �اين گفتار علي
تعارض قرار دارد؛ كليني، در اصول كافي بابي با ايـن عنـوان گشـوده اسـت:     

 )أنهـم لا يموتـون إلا باختيـار مـنهم     يعلمون متى يموتـون و  )ع(أن الأئمة [
» ميرند. ا اختيار خود نميائمه از زمان وفاتشان، خبر دارند و آنان، جز ب«يعني: 

فرمـود، در تعـارض قـرار نـدارد كـه:       �چه علي مرتضي آيا اين پندار، با آن
اگر كسي بود كه بتواند راهي براي زندگاني جاودانه و هميشگي يـا رهـايي   «

  ؟!»از مرگ، بيابد، قطعاً آن شخص، سليمان بن داوود بود.

 �خـدا  ي رسـول  هالبلاغه آمده است كه علي مرتضي دربـار  در نهج -6
فقفى به الرسـل وخـتم بـه     …أرسله على حين فترة من الرسلچنين فرمود: (

خداوند، پيامبر را پس از دوراني كه ديگر پيـامبران نبودنـد،   «يعني:  48)الوحي
پس ايشان را پس از ساير پيـامبران فرسـتاد و وحـي را بـا فرسـتادن       …فرستاد
چـه در اصـول    را بـا آن  �ياين گفتـار علـي مرتض ـ  » خدا، ختم فرمود. رسول

 ):ع(الحسن العباس المعروفي كتب إلى الرضـا إن كافي آمده، مقايسه كنيد: (
قـال فكتـب أو    ؟الإمام النبي و جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول و

لإمـام: أن الرسـول الـذي ينـزل عليـه       ا النبـي و  الفرق بين الرسول و[قال: 
ربما رأى في منامه نحو  زل عليه الوحى وين يسمع كلامه و جبرائيل فيراه و

 لم يسمع و ربما رأى الشخص و النبي ربما سمع الكلام و و )ع(رؤيا ابراهيم
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شخصـي بـه نـام    «يعنـي:   49])لا يرى الشخص الإمام هو الذي يسمع الكلام و
اي به امام رضا نوشت كه: فـدايت شـوم؛ چـه تفـاوتي ميـان       حسن عباس، نامه

االله در پاسخ چنـين نوشـت يـا چنـين      ؟ امام رضا رحمهرسول، نبي و امام است
فرمود كه: (تفاوت ميان رسول، نبي و امام، از اين قرار اسـت: رسـول، كسـي    

بينـد، سـخنش را    شود و او نيز جبرئيـل را مـي   است كه جبرئيل، بر او نازل مي
شود و گـاهي در خـوابش، هماننـد خـواب ابـراهيم       شنود و بر او وحي مي مي

شـنود و گـاهي شـخص     بيند. نبي، گاهي سخن وحي را مـي  م را ميالسلا عليه
شـنود. امـام، كسـي اسـت كـه سـخن        بيند و سـخني نمـي   كننده) را مي (وحي

  »بيند.) شنود و كسي را نمي (وحي) را مي

 �در بحارالانوار نيز نوزده روايت آمـده كـه خداونـد متعـال، بـا علـي      
  50ايي ديكته كرده است.، چيزه�سخن گفته و جبرئيل نيز بر علي مرتضي

هاي مختلف وحي بر امامان را بيان نموده  برخي از روايات شيعي، گونه
االله كـه:   است؛ از آن جمله گفتاري است منسوب به امام جعفر صـادق رحمـه  

إن منـا لمـن    إن منا لمن يـؤتى فـي منامـه و    إن منا لمن ينكت في أذنه و(
منـا لمـن يأتيـه صـورة      إن و يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت (كذا)

برخـي از مـا امامـان چناننـد كـه در      «يعنـي:   51)أعظم من جبرائيـل وميكائيـل  

                                                 
  .١٧٦/ ص ١افي جاصول ك ٤٩
  .١٥٧-٣٩/١٥١بحار الانوار رجوع كنيد به:  ٥٠
  .٦٣؛ بصائر الدرجات ص٢٦/٣٥٨بحار الانوار  ٥١
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شود؛ به برخي نيز در خواب چيزي  گوششان چيزي (به عنوان وحي) گفته مي
شنوند  شود؛ بعضي هم صدايي چون صداي زنجير مي به عنوان وحي داده مي

تر از جبرئيل  ما، شكلي بزرگ اي از افتد و براي وحي بر عده مي كه در تشَت
  »شود. و ميكائيل، ديده مي

بسياري از روايات مذكور، جايگاه امامان را فراتر از انبيا و پيامبران قرار 
اي كه امامان، در هيچ حالتي نيازمند اين نيستند كـه وحـي بـر     گونه اند؛ به داده

نـان وحـي   آنان، نازل شود؛ بلكه هر زمان كه خودشان تصـميم بگيرنـد، بـر آ   
بـاب أن الأئمـة   ( شود. در اصول كافي، اين موضوع، باب شده است كـه:  مي

–كـه ائمـه    در بيـان ايـن  «يعنـي:   52)عليهم السلام إذا شاؤوا أن يعلموا علمـوا 

» شوند. هر آن زمان كه بخواهند، چيزي بدانند، از آن باخبر مي -السلام عليهم
ست الهي نيست؛ بلكه بـه اراده و  رو گويا نزول وحي بر ائمه، بنا بر خوا از اين

خواست امام بستگي دارد. بر خلاف پيامبران كه نزول وحي بر آنان، به دست 
ي خودشان نبود. افزون بر اين، امامان، از ديدگاه شيعيان، توان رفتن به  و ارداه

چه  روند و هر آن جا مي عرش را در هر شب جمعه دارا هستند؛ طوري كه آن
گيرنـد. بـه روايتـي كـه در ايـن       الهي را كه بخواهند، فرا مـي از علوم و اسرار 

إذا كـان ليلـة الجمعـة    (نسبت داده شده، توجـه نماييـد:    �زمينه به ابوعبداالله
علـيهم   –وافـى الأئمـة    العـرش و  –صلى االله عليه وآلـه   –وافى رسول االله 
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 سـتفاد و فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلـم م  ؛وافينا معهم معه و –السلام 
هرگـاه شـب جمعـه    «يعنـي: ابوعبـداالله فرمـوده اسـت:      53)لولا ذلـك لأنفـدنا  

-رونـد و ائمـه   به عرش مي -االله عليه و آله [و سلم] صلي-خدا شود، رسول مي
كنيم؛ ارواح ما بـه   روند و ما هم آنان را همراهي مي نيز با او مي -السلام عليهم

ده و اگـر چنـين نبـود، نيسـت     ش شوند جز با علوم كسب هايمان وارد نمي بدن
  »شديم. مي

أن الأئمـة  كليني در اصول كافي، چندين باب گشوده است؛ از جمله: (
امامـان، واليـان امـور    «يعنـي:   54)ولاة أمر االله وخزنة علمـه  –عليهم السلام  –

أن ( در اين باب، شش روايت آمـده اسـت..  » داران دانش اويند. الهي و خزانه
يعنـي:   55)جميع الأنبياء والأوصياء الذين من قـبلهم  ي والأئمة ورثوا علم النب

نيـز اوصـيا و برگزيـدگان     وامامان، وارثـان علـوم پيـامبر خـاتم و تمـام انبيـا       «
أن الأئمـة  ( در اين باب هفت روايت، آمده اسـت.. » هاي گذشته هستند. امت

علـيهم   –يعلمون جميع العلوم التى خرجت إلى الملائكـة والأنبيـاء والرسـل    
امامان، تمام علومي را كـه از فرشـتگان، انبيـا و فرسـتادگان     «يعني:  56)سلامال

  در اين باب، چهار روايت آمده است.» دانند. الهي، بيرون شده، مي

                                                 
  . ٣٦، بصالر الدرجات ص ٨٩ - ٢٦/٨٨، بحار الأنوار ١/٢٥٤أصول الكافي  ٥٣
  .١٩٣-١/١٩٢أصول الكافي  ٥٤
  .٢٢٦-١/٢٢٣مرجع سابق  ٥٥
  .٢٥٦ -٢٥٥مرجع سابق  ٥٦
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در كتـب و منــابع معتبـر شــيعه، بــه ايـن نكتــه تصــريح شـده اســت كــه:     
اند  آموزش داده �در طول حيات خود، علوم و اسراري به علي �خدا رسول

ي جز او از آن، اطلاع ندارد. در اين پهنه، به حدي مبالغه شده كـه بـا   كه كس
ها در تعارض قرار گرفته است. در يكي  هاي عقلاني و نيز باورهاي سني سنجه

نيـز بـه    �حتـي پـس از وفـات پيـامبر     �ها آمده است كه علي از اين روايت
مـه  چـه علا  حضرت از دهان ايشان پرداختـه اسـت!! چنـان    فراگيري دانش آن

علمه رسول االله صلى  باب ما( باره گشوده با اين عنـوان:  مجلسي، بابي در اين
 �در ايـن بـاب، روايتـي از علـي مرتضـي      57)االله عليه وآله عند وفاته وبعده

أوصاني النبى صلى االله عليه وآله فقال: إذا أنا مت فغسلني ( آمده است كـه: 
ني في أكفانى، ثم ضع بست قرب من بئر غرس فإذا فرغت من غسلي فأدرج

يعنـي:  58)أنبأني بما هو كائن إلـى يـوم القيامـة    فاك على فمي، قال ففعلت و
پيامبر مرا سفارش كردند و به من گفتند: هرگاه وفات نمـودم، مـرا بـا شـش     «

مشك از آب چاه غرس، غسل بده و چون از غسل من، فارغ شـدي، مـرا در   
ار؛ اين كار را كـردم و ايشـان   هايم بپيچ و سپس دهانت را بر دهانم بگذ كفن

در  »چه كه تا روز قيامـت بـه وجـود خواهـد آمـد، بـاخبر سـاختند.        مرا از آن
يا علـي إذا  ( خدا به من فرمودند: روايت دوم همين باب آمده است كه رسول

                                                 
  .٢١٨ -٤٠/٢١٣بحار الانوار  ٥٧
  .٨٠، بصائر الدرجات ص ٢١٣/٤٠بحار الأنوار  ٥٨
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اي علـي!  «يعنـي:   59)سـائلني واكتـب   كفني ثم اقعدني و أنا مت فاغسلني و
كفـنم كـن و سـپس مـرا بنشـان و از مـن،       هرگاه وفات نمودم، مرا غسل بده، 

  »بپرس و بنويس.

باشـد. حتـي از    باب آمده، به همين شـكل مـي    ديگر رواياتي كه در اين
اين، همان «گفت:  داد، مي دادي خبر مي ، از رخ�اند: هرگاه علي رو گفته اين

  60»چيزي است كه پيامبر پس از وفاتش، به من خبر داده است.

                                                 
  مرجع سابق. ٥٩
  .٤٠/٢١٥بحار الأنوار ر.ك:  ٦٠



  گفتار پي

ها از انتشار  ي پيش رويتان، رو به پايان بود، رسانه چه ارش كتابزماني كه نگ
در مطبوعات اروپايي خبـر دادنـد و غمـي     �خدا آميز به رسول مطالبي اهانت

هاي امت بيدار اسلامي افزودند. انتشار اين خبر، مـرا در   خوارگي  ديگر بر غم
چراكـه بـا خـود    كار را بـه اتمـام برسـانم و يـا نـه؟       ترديد انداخت كه آيا اين

كيشان خود، كاري بكنيم كه امـت   جاي نقد هم انديشيدم: شايد اينك بايد به
تـر انديشـيدم، بـه ايـن      را در برابر دشمن مشترك بيدار نمايد.. اما چـون بـيش  

نتيجه رسيدم كه شايد انجـام ايـن پـژوهش، كـاري در راسـتاي بيـدارگري و       
يرساخت دفـاع از ديـن   گري باشد؛ چراكه فهم و بينش درست دين، ز روشن

اثـر   سـان احساسـي سـرد و بـي     است و دفاعي كه با آگاهي همراه نباشـد، هـم  
هر حال اميدوارم تقديم اين پژوهش، آغازي براي يك كـار خـوب    است. به

سو به تقريـب و تعـديل باورهـاي افراطـي و تفريطـي       باشد؛ كاري كه از يك
هـاي   باورها و آموزه بينجامد و از ديگرسو تلاشي در راستاي شناخت درست

ي  داند كه تمام كوشش مـا بـر ايـن بـوده كـه جنبـه       ديني قرار بگيرد. خدا مي
ورزي  تحقيقي و پژوهشي را بر ساختار اين رسـاله، حـاكم كنـيم و از غـرض    

ــه دوري نمــاييم. از ايــن ــيم و از هــر  اي اســتقبال مــي رو از هــر نقــد عالمان كن
  نگري و جمودي بيزاريم. بسته

  هم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليكسبحانك الل


